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  چکیده
 سؤال اصلی این تحقیق .شود پرداخته می) گونه مهابادي، گویش سورانی(ها در زبان کردي  بست در این مقاله به بررسی مقوله واژه

براساس نظریۀ (بست در نمودار درختی  دستوري و معنایی آن با فعل در این گویش چیست؟ واژه روابط بست و واژه این است که
هـاي   چه جایگاهی دارد؟ روابط دستوري و معنایی میان فعل و ضمایر وابسته به آن پیرامون انگـاره     ) گزینی حاکمیت و مرجع  

اي و شم  هاي میدانی، کتابخانه ها از شیوه ابقه در زبان کردي چگونه است؟ در این پژوهش براي گردآوري دادهنمایی و مط حالت
نتیجۀ این پژوهش  .هاي توصیفی و تحلیل  محتوایی استفاده شده است ها از روش براي تحلیل داده. زبانی استفاده شده است

ها از ویژگی  بست از آنجا که واژه. حاظ نحوي آزاد و به لحاظ آوایی وابسته هستندها به ل بست حاکی از آن است که در این زبان واژه
علاوه بر موارد فوق . توانند یک گرة نحوي جداگانه را در نمودار درختی به خود اختصاص دهند هاي فعل برخوردارند می موضوع

سازد نظام ارگتیو در این گویش هم به  د متجلی میهرچند گویش سورانی انگاره بنیادین ارگتیو ـ گسسته را در نظام زبانی خو
هاي نحوي این گویش در سطح ـ ساخت  در مقطع کنونی ویژگی. لحاظ حالت و هم به لحاظ مطابقت دستخوش تغییر شده است

در زمان گذشته هرگاه ضـمایر متـصل بـه عنـوان     . هاي فاعلی ـ مفعولی و ارگتیو نیست  منطبق بر هیچ کدام از ویژگی زبان
تواند مفعول فعل متعدي قرار گیرد و در سطح آوایی فعل یا با مفعول  هاي درونی و برونی فعل تظاهر یابند فاعل لازم می موضوع

  .فاعل نیز در رابطه دستوري با فعل در حالت خنثی قرار دارد. مطابقت دارد یا با مفعول حرف اضافه
  نمایی، ارگتیو   مطابقت، حالتگزینی، بست، نظریه حاکمیت و مرجع واژه: ها کلیدواژه
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Abstract 
In this article clitics, in Kurdish (Surani dialect, Mahabadi variety) is studied. The main research 
question is: What are clitics and their grammatical and semantic relations to verbs in this dialect? What 
is the position of clitics (according to Government and Binding Theory) in tree diagrams? What are the 
grammatical and semantic relations between a verb and its related pronouns based on case marking 
and agreement pattern in Kurdish? In this research, to gather the data, we used field, library method 
and intuitions as well. To analyse the data, we used descriptive and content analysis. The obtained 
results show that in this language clitics are free syntactically and bound phonologically. Since they 
are verb arguments, they can allocate a specific node in the tree diagram for themselves. Although 
Surani dialect shows split ergativity in its language system, the ergative system has changed with 
regard to both case and agreement. At present, syntactic features of this dialect at s-structure does not 
show any agreement with nominative-accusative languages, nor with ergative ones. In  the past tense, 
when bound pronouns are realized as an external or internal argument of a verb, intransitive subject 
can be realized as the object of the transitive verb. At PF a verb either agrees with accusative object or 
with oblique object. Subject is in neutral mood in its relation to the verb. 
Keywords: Clitics, Government and Binding Theory, Agreement, Case Marking, Ergative   
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  مقدمه ـ 1
  :این پژوهش براي نیل به اهداف زیر انجام شده است

  ها در زبان کردي بست  ـ بررسی واژه1
  گزینی ها در نمودار درختی براساس نظریه حاکمیت و مرجع بست   ـ بررسی جایگاه واژه2
   پیوسته ـ بررسی روابط دستوري و معنایی میان فعل و ضمایر3
   ـ بررسی گویش سورانی براساس نظام ارگتیو4
هاي ایرانی از جمله زبان  دست آوردن اطلاعات علمی در خصوص زبان   ـ به5

  کردي 
ها یک صورت  بست واژه: نویسد ها می بست  در تعریف از واژه) 316: 2005(کروگر .آر.پل

وي کلمات را به دو دسته . دهازبانی هستند که هم به کلمات مستقل شبیه هستند و هم به ون
کلمات آوایی کوچکترین پاره گفتار ممکن در . 2و کلمات نحوي 1کلمات آوایی: کند تقسیم می

اند و کلمات نحوي کوچکترین سازه ممکن در  اند که از یک یا چند سیلاب تشکیل شده زبان
عملکردهاي توان حرکت کنند و جانشین سازه دیگر شوند و یا توسط  زبان هستند که می
  . نحوي حذف شوند

ها به لحاظ نحوي آزاد هستند به این معنا که قواعد نحوي  بست  وي معتقد است که واژه
نمایند و به لحاظ آوایی یا مستقل  ها همانند یک کلمه مستقل عمل می بست واژهحاکم بر 

دهایی هستند شوند گویی ون ها وابسته باشند طوري تلفظ می بست واژهاگر . هستند یا وابسته
  .گیرند که در کنار کلمه قرار می

که مخفف » She,ll«و » I,m« مانند 3هایی نماید صورت اضافه می) 318: همان(وي 
هستند به لحاظ نحوي دو کلمه جدا از هم هستند، » She will«و » I am«هاي  صورت

لفظ یک ضمیر فاعلی و یک فعل کمکی، ولی به لحاظ آوایی همانند یک کلمه واحد ت
  .شوند می

. ها در گویش سورانی جزء لاینفک ساختار جملات در زمان گذشته هستند بست  واژه
ها با وارد شدن در فرایند تصریف، مبناي ساخت افعال متعدي در زمان گذشته  بست واژه
ها به  بست واژه. پیوندند ها به مفعول می بست واژهشوند ولی اگر فعل همراه با مفعول باشد  می
ۀ ها همانند یک کلم بست  معنا که قواعد نحوي حاکم بر واژهبه این نحوي آزاد هستند لحاظ
ها در زبان  بست  معنا که واژهبه این. نماید و به لحاظ آوایی نیز وابسته هستند ستقل عمل میم
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علاوه بر موارد . نمایند  یک صورت زبانی هستند که هرگز به طور مستقل عمل نمی1کردي
مفعول ( و موضوع درونی فعل) فاعل(ایر منفصل به عنوان موضوع برونی فعل فوق هرگاه ضم

 ساخت از حالت ساختواژي یکسانی برخوردارند و به عبارتی  ـتظاهر یابد، در سطح ر )صریح
 مفعولی و  ـهاي فاعلی نمایی ساختواژي منطبق بر هیچ کدام از ویژگی زبان به لحاظ حالت

هاي درونی و برونی  ته هرگاه ضمایر متصل به عنوان موضوعارگتیو نیست ولی در زمان گذش
تواند مفعول فعل متعدي قرار گیرد و در سطح آوایی فعل یا با  فعل تظاهر یابند فاعل لازم می

فاعل نیز در رابطه دستوري با فعل در حالت . مفعول مطابقت دارد یا با مفعول حرف اضافه
  .خنثی قرار دارد

  
  )مهابادي(گویش سورانی  ضمایر شخصی در  ـ2

ضمایر ) ضمایر شخصی منفصل ب) الف: ضمایر شخصی در کردي مهابادي دوگونه است
  شخصی متصل

   
  ) مهابادي( ضمایر شخصی منفصل در گویش سورانی  ـ3

هاي فاعلی، مفعول صریح، مفعول  ضمایر شخصی منفصل در کردي مهابادي در نقش
  :  که عبارتند از.یابند غیرصریح و نقش اضافه تظاهر می

  )مهابادي( ـ ضمایر منفصل در گویش سورانی 1جدول شماره 
  شمار             
  جمع  مفرد  شخص

 ama? “ما”  amin? “من”  اول شخص

 angō? “شما” ? atō “تو”  دوم شخص

 awân? “ها آن”  aw? “او”  سوم شخص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي هندو و ایرانی متعلق بـه   اي از زبان رود که خود شاخه شمار می هاي ایرانی شمال غربی به  ـ زبان کردي از دسته زبان 1

هایی از  هاي موجود در خاورمیانه است که در قسمت  به لحاظ جغرافیایی یکی از زبانهاي هند و اروپایی است و  خانواده زبان 
  .شود ایران، سوریه، عراق و ترکیه به آن تکلم می
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  )مهابادي( ضمایر شخصی متصل در گویش سورانی  ـ3
 در زبان کردي گویش سورانی دو نوع است ضمایر نوع اول ضمایر شخصی متصل

 زبان کردي 3هاي هاي زبان کردي و ضمایر متصل نوع دوم شناسه2»واژه بست«
  . هستند
  : نوع اول

  هاي گویش سورانی  ـ واژه بست2جدول شماره 
               شمار

  شخص
  جمع  مفرد

 mân - مان - em -ِ م -  اول شخص

 tân - تان - et -َ ت -  دوم شخص

 yân - یان -  i -ِ ي -  سوم شخص

  
  : نوع دوم

  هاي گویش سورانی  ـ شناسه3جدول شماره 
               شمار

  شخص
  جمع  مفرد

 in - ین ـ em - م ـِ  اول شخص

 en - ن ـِ i (it) -)  یتـ( ي ـََ  دوم شخص

 ـ، ت )ات (1، )تˇي(، Ø ـ  سوم شخص
Ø) -ēt (ēـ ،)ât- (â ،t ن ـِ  ـ - en 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي  پیوندند و برخی از نقش ها به اسم، فعل و یا ضمایر دیگر می بست پیوندند ولی واژه ها معمولاً فقط به فعل می  ـ شناسه 2
  .گیرند جیره گفتاري به عهده میفرعی اسم را در زن

3 - Clitic 
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  در گویش سورانی ) ها بست واژه(هاي ضمایر متصّل نوع اول   ویژگی ـ4
هاي دستور زبان کردي  ترین ویژگی رسد ضمایر متّصل شخصی یکی از پیچیده به نظر می

  . باشند) سورانی و هورامی(
 شود که معمولاً در پایان ستاك فعلی قرار ها به وندي اطلاق می ها، شناسه در بیشتر زبان

صورت پسوند به اسم، فعل و حروف اضافه ه ها ب بست گیرند و تنها نقش فاعلی دارند و واژه می
هاي مختلف  ها نه تنها در پذیرفتن نقش بست و شناسه پیوندند ولی در زبان کردي واژه می

  . هاي مختلف نیز بسیار فعال هستند بلکه در پذیرفتن جایگاه
ضمایر متصل در این : نویسد ها می بست ي واژهها در مورد ویژگی) 223: 2004(هایگ 

ه شوند ب کار گرفته می هگویش به عنوان یک سازه اسمی با کارکردهاي نحوي جداگانه ب
  .که شناخت ساختارهاي نحوي در این گویش به شناخت ضمایر متصل بستگی دارد طوري
   

  ها  بست  قواعد حاکم بر واژه ـ5
بست نیاز دارد خواه فاعل متعدي در  شته به یک واژههر ساختاري در زمان گذ: قانون یک

  . جمله باشد یا نباشد
1. Sēw - yân  χwârd.                                                                         ”سیب خوردند“  

                                    .Târâ u?    âgrīn sēw-yân  χwârd .2“تارا و آگرین سیب خوردند” 

     
  . پیوندند ها به فاعل متعدي در زمان گذشته نمی بست  واژه:قانون دو

 3. Târâ sēw - i χwârd.                                                                    ”تارا سیب خورد“  

 4. *Târâ - i sēw χwârd.                                                             یک جمله غیردستوري   
  

  . ترین سازه را در گروه اسمی به خود اختصاص دهند ها تمایل دارند چپ بست  واژه:قانون سه
   Sēw - mân  χwârd .5.                                                                “سیب خوردیم” 
   .Sēw - mân dwēnē  χwârd .6                                             “سیب را دیروز خوردیم” 
   .dewēne - mân sēw  χwârd .7                                              “دیروز سیب خوردیم” 

هرگاه افزوده در ابتداي جمله قرار گیرد جایگاه ضمیر فاعلی اختیاري است ولی اگر متمم 
ر گیرد جایگاه ضمیر فاعلی اختیاري نیست و همیشه ضمیر به متمم در ابتداي جمله قرا

  .پیوندد می
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                                                     .dewēnē - mân sēw χwârd .8“.دیروز سیب خوردیم” 
   .dewēnē sēw – mân  χwârd .9                                            “.دیروز سیب خوردیم” 
   sēw dewēnē – mân  χwârd .10                                          .یک جمله غیردستوري 

  
 هرگاه ضمایر در جایگاه مفعول حرف اضافه قرار گیرند حروف اضافه تمایل :قانون چهارم

  . دارند در جایگاه قبل از فعل قرار گیرند
  n     - hēnâ     bo      m    -  âw ?.11.                                         “برایتان آب آوردم”

     آب     ضمیر فاعلی                 حرف اضافه    مفعول                                                                       
  

  ) مهابادي(گویش سورانی  ها در هاي شناسه  ویژگیـ6
هاي گویش سورانی هستند  شاره شد که ضمایر متصل نوع دوم شناسهپیشتر به این نکته ا

ها را به دو  گویش سورانی شناسه ها در ساختار ارگتیو به ویژه در ولی به لحاظ اهمیت زمان
پیوندند و گروه  هایی هستند که به افعال مضارع می گروه اول شناسه. کنیم گروه تقسیم می

ها در سوم شخص  پیوندند این شناسه افعال ماضی میهایی هستند که به ستاك  دوم شناسه
جز در زمان گذشته اخباري کامل که پایانه ه مفرد باهم متفاوت هستند، سوم شخص مفرد ب

[a]گیرد از پایانه صفر برخوردارند  می .  
  : ها در جدول زیر نمایانده شده است این شناسه

  انیهاي گروه اول و دوم گویش سور  ـ شناسه4جدول شماره 

هاي گروه  شناسه  شخص و شمار
 [Set1]اول 

هاي گروه  شناسه
  [ Set2 ]دوم 

 em - em -  م. ش. 1
 i (t)  - i(t) -  م. ش. 2
 t /-â/-ât/-ē/-ēt Ø / - â -  م. ش. 3
 in - in -  ج. ش. 1
 en - en -  ج. ش. 2
 en  - en -  ج. ش. 3

هاي مفعول صریح،  ه در نقشها نه تنها در نقش فاعلی، بلک در کردي مهابادي شناسه
  .یابند مفعول غیرصریح و نقش ملکی نیز تظاهر می
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  ) مفعول صریح( ها با موضوع درونی فعل بست ها و واژه  رابطه شناسه ـ7 
فعل متعدي ) مفعول صریح(ها به عنوان موضوع درونی  شناسه) مهابادي(در گویش سورانی 

رود  کار می هضوع درونی فعل در زمان حال بها به عنوان مو بست در زمان گذشته و واژه
  : شوند بنابراین ضمایر متصل شخصی مفعولی به دو دسته تقسیم می

هاي  شناسه(ضمایر متصل مفعولی به عنوان موضوع درونی فعل در زمان گذشته  ـ 1
  ) گروه دوم

 ) ها بست واژه(ضمایر متصل مفعولی به عنوان موضوع درونی فعل در زمان حال  ـ 2
  : در جدول زیر ضمایر متصل مفعولی زمان گذشته با ذکر مثال نمایانده شده است

  )گویش سورانی( ـ ضمایر متصل مفعولی زمان گذشته 5جدول شماره 
  ستاك فعل  ضمایر فاعلی  ضمایر مفعولی  معنی  ها شناسه  شخص و شمار

 em – yân  bird -  من را بردند em =  م. ش. 1
 i – yân  bird -  ترا بردند i =  م. ش. 2
 Ø – yân  bird -  او را بردند  Ø =  م. ش. 3
 in – yân  bird -  ما را بردند in =  ج. ش. 1
 en – yân  bird -  شما را بردند en =  ج. ش. 2
 en – yân  bird -  ها را بردند آن en =  ج. ش. 3
 

  : در جدول زیر نیز ضمایر متصل مفعولی زمان حال با ذکر مثال نمایانده شده است

  )گویش سورانی( ـ ضمایر متصل مفعولی زمان حال 6جدول شماره 

شخص و 
ضمایر   معنی  بست واژه  شمار

  فاعلی
ستاك 
  فاعلی

ضمایر 
  مفعولی

پیشوند 
  فعلی

 en  - ba - m da -  “من را بردند” m =  م. ش. 1
  en  - ba  - t da -  “برند ترا می” t =  م. ش. 2
  en  - ba  - i da -  “برند او را می” i =  م. ش. 3
  en  - ba  - mân da -  “برد ما را می” mân =  ج. ش. 1
  en - ba  - tân da -  “برد شما را می” tân =  ج. ش. 2
  en - ba  - yân da -  “برد ها را می آن” yân =  ج. ش. 3
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  ) مهابادي(بررسی ضمایر و ساختار ارگتیو در گویش سورانی  ـ 8
ین ضمایر متصل و منفصل در زمان گذشته و همچنین نوع در اینجا به علت تمایز مطابقه فعلی ب

که ضمایر  شایان ذکر آن. گیرد طور جداگانه مورد بررسی قرار میه نمایی، این دو دسته از ضمایر ب حالت
  .رود کار می همنفصل در گویش سورانی در جایگاه نخستین به عنوان یک نهاد اختیاري در جملات ب

   
   حالت براساسصل  بررسی ضمایر منف ـ1 ـ 8

در کردي مهابادي هرگاه ضمایر منفصل به عنوان موضوع درونی و برونی فعل در جمله 
تظاهر یابند، تمایزي به لحاظ ساختواژي بین فاعل لازم، فاعل متعدي و مفعول در زمان 

هاي ارگتیو  مفعولی و زبانـ هاي فاعلی  چنین ویژگی در زبان. شود گذشته و حال مشاهده نمی
. ها باشد نمایی در زبان شناختی حالت تواند بیانگر تنوع رده شود این امر می اهده نمیمش
  : هاي زیر بیانگر چنین ویژگی هستند مثال

  
  زمان حال 

   n- ŕō -da  awân?.12 .                              “روند ها می آن”..................... ?awânحالت مستقیم 
   دفاعل لازم                                                                                                                                             
  en- kir - i da -guŁ  awân?.13             “خرند ها گل می آن”..................... ?awânحالت مستقیم 

   د فاعل متعدي                                                                                                        
   ē- bīn -da  awân?Târâ .14               “بیند ها را می تارا آن”..................... ?awânحالت مستقیم 

   دمفعول                                                                                                                  
   زمان گذشته
  en-št ŷŕō awân?.15  .                                 “ها رفتند آن”......................?awânحالت مستقیم 

   دفعل لازم                                                                                                                                         
   yân kirī-guŁ  awân?.16 .                    “ها گل خریدند آن”..................... ?awânحالت مستقیم 

  فاعل متعدي د                                                                                                                                         
   m dīt - awân?amen ?.17         .         “ ها را دیدم من آن”...................... ?awânحالت مستقیم 

   مفعول دـضمیر فاعلی                                                                                                               
یابیم که فاعل لازم و فاعل متعدي صورت یکسانی با  هاي فوق در می  مثالبراساس

  . مفعول فعل متعدي در زمان گذشته و حال دارند
  : حالات فوق در جدول زیر نمایانده شده است
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  )گویش سورانی(ي  ـ ضمایر منفصل براساس حالت ساختواژ7جدول شماره 
  
  
  
  

   مطابقت براساس بررسی ضمایر منفصل  ـ2 ـ 8
و همچنین افعال متعدي در زمان حال به لحاظ شخص و ) گذشته یا حال(تمام افعال لازم 

 مفعولی ـ بر مبناي انگاره فاعلی شمار با فاعل مطابقت دارند بنابراین در زمان حال افعال
ساخت فعل نه با فاعل مطابقت ندارد و نه ـ ولی در زمان گذشته در سطح ر . شوند صرف می
  .به مفعول
  :هاي زیر در برگیرنده چنین ویژگی هستند مثال

  
  زمان گذشته

  ø– m dīt – atō? name?. 18                                                           “من ترا دیدم” 
                                                                                                       

  د
                                                                      

 awân ?amen – yân dīt – ø? .19                                                                “ها من را دیدند آن”

  د
   

  
  .یابیم که فعل نه با مفعول مطابقت دارد نه با فاعل هاي فوق در می باتوجه به مثال

  
   حالت براساس بررسی ضمایر متصل  ـ3 ـ 8

به عنوان موضوع درونی و ) ها بست ها، واژه شناسه(در کردي مهابادي هرگاه ضمایر متصل 
. تواند مفعول فعل متعدي قرار گیرد برونی فعل تظاهر یابند، در زمان گذشته فاعل لازم می

تواند باعث  کلباسی معتقد است که کاربرد ضمایر به جاي شناسه در نقش فاعلی می
هاي ایرانی و ارگتیو و غیرارگتیو گردد که چنین ویژگی در کردي مهابادي  بندي زبان دسته

  :هاي زیر توجه نمایید مثالبه . شود مشاهده می

  مفعول  فاعل متعدي  فاعل لازم
  حالت مستقیم  حالت مستقیم  حالت مستقیم

3s 
  مفعول
2s 

  فاعل
1s 

3s 1s 3p 
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  e –ŕōyšt . 20           “رفتم”   ..............em    فاعل لازم ـ اول شخص مفرد
    ضمیر فاعلی     

  em – yân -dīt . 21  “مرا دیدند” .............. em    مفعول ـ اول شخص مفرد
   ضمیر مفعولی ـ ضمیر فاعلی

  en –ŕōyšt . 22  “ندرفت” ......... .......en    فاعل لازم ـ سوم شخص جمع
       ضمیر فاعلی

 en-yân-dit . 23  “ها را دیدند آن”  ................en    مفعول ـ سوم شخص جمع
          ضمیر مفعولی        

تواند مفعول فعل متعدي قرار گیرد که  یابیم فاعل لازم می هاي فوق در می  مثالبراساس
  .هاي ارگتیو است انهاي برجسته زب از ویژگی

   
   مطابقت براساس ضمایر متصل  ـ4 ـ 8

در این گویش در ساختارهایی که ضمایر متصل به عنوان فاعل و مفعول در جمله تظاهر یابند 
اي ولی  در زمان گذشته در سطح آوایی فعل یا با مفعول مطابقت دارد یا با مفعول حرف اضافه

  . هاي زیر در برگیرنده چنین ویژگی است مثال. در زمان حال فعل با فاعل مطابقت دارد
  im – yân –dīt ) awân  ?. (24.                                                            “مرا دیدند” 
   فاعل                         شناسه مفعولی                                                                                                

  1s                                 3p                                                         د
  

  .در مثال فوق، فعل با مفعول مطابقت دارد نه با فاعل
  . اي مطابقت دارد حال به مثال زیر توجه نمایید که فعل با مفعول حرف اضافه

  em – y le stând – aka – kitēb Târâ. 25 .                          . ب را از من گرفتتارا کتا
                                              1s     3د      شناسه مفعول حرف اضافه فعل حرف اضافهs  

                                                                                                  
  

   بررسی و تحلیل مطابقه فعلی در زبان کردي  ـ9
  نمایی   بررسی و تحلیل مطابقه بر مبناي حالت ـ1 ـ 9

نمایی توجیه کنیم، در زبان کردي، هم در  اگر مطابقه فعلی را در زبان کردي بر مبناي حالت
ت دارد که در حالت مستقیم و زمان گذشته و هم در زمان حال فعل با آن گروه اسمی مطابق

  . قرار دارد4مطلق/ به عبارتی در حالت فاعلی 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نشان بودن گروه اسمی است  ـ حالت فاعلی و مطلق هر دو حاکی از بی4
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  د:مثال
                                     m - xo - i da - sēw amen?. 26) حال(                                             .خورم من سیب می

  د  منـحالت مستقیم               اول شخص مفرد                                                                                              
   Ø- m dīt – Târâamen ?. 27                                                )گذشته. ( من تارا را دیدم

  ) مفعول( حالت مستقیم                       
 برگیرنده دو گروه اسمی مستقیم و غیرمستقیم است که در آن فعل فعل در) 26( در جمله

 فعل در (27)با آن گروه اسمی که در حالت مستقیم قرار دارد مطابقت دارد ولی جمله 
اما به دلایل زیر . برگیرنده هیچ نوع وندي نیست که با فاعل مطابقت دارد یا به مفعول

ین جمله نیز از حالت انتزاعی ارگتیو برخوردار است و  در ا)amen?(توان گفت که ضمیر  می
  : ساخت از مطابقه فعل با مفعول برخوردار است ـمفعول از حالت مطلق، و به عبارتی در ژ

فاعل در رابطه دستوري با فعل در حالت خنثی قرار دارد، بنابراین رفتاري همانند  ـ 1
  . هاي ارگتیو را دارد فاعل

 .شته همیشه در حالت مستقیم و به عبارتی در حالت مطلق قرار داردمفعول در زمان گذ ـ 2
هاي دیگر زبان کردي از جمله   دلایل تاریخی و نگاه تقابلی در گویشبراساس ـ 3

توان گفت که در گذشته گویش سورانی مطابقه فعل با مفعول را در نظام  هورامی می
ي را که در بردارنده مطابقه گذر زمان فعل وند زبانی خود در برداشته است، که با

 :هاي زیر توجه نمایید فعل با مفعول است از دست داده است، در این باب به مثال
 Ø- m dī - to. 28                                                                                   . ترا دیدم

  د دوم شخص مفرد  ـمفعول  
  Ø-dī  et –amn ?. 29                                                                           .من را دیدي

  د  اول شخص مفرد ـمفعول 
جملات فوق با همین ساختار و با همین معنا و مفهوم در گویش هورامی نیز کاربرد دارد با 

  ـ را در سطح رهاي فوق، مطابقه فعل با مفعول این تفاوت که علاوه بر بکارگیري صورت
  : رود کار می هصورت اختیاري به سازد و به عبارتی مطابقه فعل با مفعول ب ساخت نیز متظاهر می

to - m            dī - e  
  To - m dī - Ø.30     دوم شخص مفرد     دوم شخص مفرد 

?amen - et     dī - ane 
 amn - et dī - Ø?.31   اول شخص مفرد        دوم شخص مفرد 

بکارگیري اختیاري مطابقه فعل با مفعول بیانگر آن است که در طی گذر زمان گویش هورامی 
دهد، و چنین مطابقه بر این امر تأکید   ساخت از دست می ـنیز مطابقه فعلی را یا مفعول در سطح ر

  .  شده استدارد که مطابقه فعل با مفعول در گویش سورانی نیز وجود داشته که با گذر زمان منسوخ
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کاربرد مطابقه فعل با مفعول توسط گویشوران کهنسال و همچنین گویشورانی که در  ـ 4
 . کنند اي از مهاباد زندگی می مناطق دورافتاده
ن به یک نتیجه کلی رسید که مطابقه فعل با فاعل تنها در اتو با توضیحات فوق می

ه صورت مطابقه فعل با مفعول ب اینصورتی است که از حالت فاعلی برخوردار باشد در غیر 
  .پیوندد وقوع می

  
  ) کردي مهابادي( بررسی و تحلیل مطابقه در گویش سورانی ـ10

  : ساخت مواجه هستیم ـدر کردي مهابادي با سه نوع مطابقه در سطح ر
  ساخت نه با فاعل مطابقت دارد نه با مفعول  ـفعل در سطح ر ـ 1

           Ø–xwârd       m -  aka-sēw         amen?. 32               .خوردم ها را می من سیب
 )من( اول شخص مفرد  ـفاعل     سیب ـ مفعول جمع

جمله فوق نشانگر آن است که فعل در برگیرنده هیچ وندي نیست که با فاعل یا با مفعول 
  . مطابقت داشته باشد

 . فعل در سطح آوایی با مفعول مطابقت دارد ـ 2
   em - yân - bird. 33                                                                            .بردندمن را 

  د فعل    فاعل     مفعول                                                                                                                            
  :ز اهمیت استیال فوق چند نکته حادر مث

مفعول (هاي درونی فعل  کند که موضوع اي تنها در صورتی نمود پیدا می چنین مطابقه •
 هر دو در قالب ضمیر متصل تظاهر یابند در غیر این) فاعل(و برونی فعل ) صریح

  .شود  ساخت مشاهده نمی ـاي در ر صورت چنین مطابقه
  .فعل در ابتداي جمله قرار گیرد •
که در  روند، در حالی کار می ههاي گروه دوم در مطابقه فعلی ب اي فقط شناسه در چنین مطابقه •

توان به یک نتیجه  کنند، پس می ها نقشی در مطابقه فعلی ایفا نمی جملات گذشته شناسه
 توضیحات براساسدر این جمله فقط نقش موضوع را دارد نه شناسه فعلی، » em«رسید که 
هاي درونی و برونی قبل از فعلی قرار دارند که از پایانه  چنین نگاشت که موضوعتوان  فوق می

 .6اند هاي بعد از فعل حرکت کرده به جایگاه 5صفر برخوردار است ولی در سطح صورت آوایی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 - Phonetic Form (= PF) 
 Morement operationعنوان   تحت(David Embick) ـ چنین حرکتی مطابق با حرکتی است که دیوید امبیک 6

after syntax ) به آن اشاره دارد)  نحوعملکرد حرکت بعد از .  
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  34.Tj - ti    bird - yâni - emj 

  
  . فعل در سطح روساخت با مفعول حرف اضافه مطابقت دارد ـ 3

  em - stând Le     yân– aka -  sēw.35.                                      .از من گرفتندسیب را 
   مفعول صریح                   حرف اضافه    مفعول حرف اضافه                                                                                  

کمترین فاصله بین هسته و گره (گزینی، شرط کمینگی   نظریه حاکمیت و مرجعبراساس
 حاکم B بر Aبه عبارتی  یکی از اصولی است که در حاکمیت باید رعایت شود و) پذیر حاکمیت

) گرفتن(» stând«در جمله فوق نیز فعل . نباشد) حاکم بالقوه (Zاست که هیچ مانعی از جنس 
  . است» Le« اضافه که یک حاکم بالقوه است مانعی براي حاکمیت حرف

کمترین فاصله را » em« ساخت گروه اسمی حرف اضافه  ـتوان گفت در سطح ژ پس می
با حاکم خود یعنی حرف اضافه دارد که بعداً در سطح آوایی به آن جایگاه حرکت کرده است 

 ساخت فعل از پایانه صفر برخوردار است که بعد در سطح  ـتوان گفت در سطح ر بنابراین می
  . یی تغییر کرده استآوا

 36. Sēw - aka - yân    Le    t1 stând - emi  
  

تبدیل به » Le«هاي یکسانی نداشته باشند چون حرف اضافه   ساخت ـولی احتمال دارد ژ
»La « شده است و از طرفی ضمیر متصل»em « تبدیل به ضمیر منفصل»min «شده است .  

الیه در جایگاه بعد از  مایر اشاره شد، مضافکه در بخش ض علاوه بر موارد فوق، همچنان
  . گیرد فعل نیز قرار می

  :صورت زیر نیز بیان کرده توان ب جمله فوق را با همین معنا می
    Stând - Ø 37. Sēw - aka - yân    La   min   

   د حرف اضافه   من                                                                                                                                                                    
   em -dīt       y - birâk.38                                                                    برادرم را دید

  د )برادر( مضاف         )من(الیه  مضاف                                                                                                                
 یک وند فعلی نیست بلکه یک گروه اسمی که در emتوان گفت که  در مثال فوق نیز نمی

  . نقش ملکی ظاهر شده است
  
  :بنابراین

ساخت فاقد هرگونه ارزش مطابقه ـ طح ر در س) کردي مهابادي(در مقطع کنونی گویش سورانی 
است زیرا فعل در برگیرنده هیچ وندي نیست که با فعل یا با مفعول مطابقت داشته باشد، 
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صورت پیش فرض سوم شخص مفرد تلقی ه شناسان فعلی را که از پایانه صفر برخوردار است ب زبان
  . هرنوع ارزش مطابقه و معنا استنماید، ولی به نظر نگارنده نامگذاري سوم شخص مفرد فاقد  می

  
  گزینی  مفعولی براساس نظریه حاکمیت و مرجعـ هاي غیرفاعلی   بررسی ساخت ـ11

گزینی اصل فرافکنی است که اصل مشترك  یکی از مهمترین اصول نظریه حاکمیت و مرجع
 اي بازاطلاعات واژگانی دار«اصل فرافکنی به معناي این است که . هاي دنیا است تمام زبان

  .»نمود نحوي هستند
گوید  کند، وي می  ساختار ارگتیو را براساس اصل فرافکنی توجیه و تببین می7کالن فلیپس

که فاعل لازم و فاعل متعدي رفتار متفاوتی به لحاظ حالت و مطابقه دارد دو  براساس آن
  :دیدگاه وجود دارد

ها رفتار متفاوتی باهم دارند،  علدار این واقعیت است که فا  تعدي فعل مستقیماً عهده ـ1 
  .هاي متفاوتی باهم دارند ساختـ در چنین شرایطی ما انتظار دو نوع فاعلی را داریم که ژ 

  .ها است دار تفاوت در رفتار فاعل یک عامل نحوي مستقل مانند اصل فرافکنی عهده ـ 2
دار تفاوت در  هکند و معتقد است که اگر تعدي فعل عهد  فیلیپس دیدگاه اول را رد می

ها باشد ما انتظار دو نوع فاعلی را داریم که همیشه رفتار متفاوتی به لحاظ حالت و  رفتار فاعل
ها باشد، تنوع در رفتار  دار تقابل بین فاعل مطابقه داشته باشند، اما اگر اصل فرافکنی عهده

هاي دیگري  لکه اصل فرافکنی توانسته است عام تواند توجیه شود، همچنان ها می فاعل
  .را توجیه کند 8غیرموضوع همچون،

» 9مشاهدة تعمیم یافته«هاي مطابقه را براساس تئوري حالت  وي در بخش دیگري تفاوت
  :کند  ارائه شده است توجیه می1991در سال  10که توسط شلونوسکی

  :مشاهدة تعمیم یافته
 Xاگر و فقط اگر  ر شود، تفسیαتواند در سطح   میXدار باشد  یک عامل بالقوة حالت Xاگر 

  . 11 حالت داشته باشدαدر همان سطح 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 - Colin phlips 
8 - non - arguments 
9 - Generalized Visibility 
10 - Sholnsky 
11 - If X is a potenial case - bearing elements, X can be interpreted at level α only if is 
case - Marking at level α.  
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حالت بخشی شرط اولیه تفسیر است، تفسیر به معناي تفسیر آوایی  براساس این رویکرد،
به عنوان مثال عناصر صوري مثل . در سطح آوایی و تفسیر معنایی در سطح منطقی است

thereحالت بگیرند ولی عنصري مانند که در سطح آوایی  قابل تفسیر نیستند مگر این PRO 
  . که فاقد تجلی آوایی است نیاز به آن دارد که در سطح منطقی تفسیر شود

را ) 2( مفعولی و نمودار شمارهـ هاي فاعلی  را براي ساخت زبان) 1(فیلیپس نمودار شماره 
  :هاي ارگتیو ترسیم نموده است براي زبان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  مفعولیـ هاي فاعلی   انگاره زبان ـ1نمودار شماره 

V׳ 

V ttheme 

tagent 

VP Agr2 

Accusative   

Agr 1 
 

Agr 2 P 
 

Agr1׳ nomminative Agr1׳ 
 

Agr I P 
 

 Agr2׳
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  هاي ارگتیو  انگاره زبان ـ2نمودار شماره 
  

  : کننده دو فرضیه هستند نمودارهاي فوق تداعی
  12فرضیه فاعل درون گروه فعلی ـ 1
  13ییفرضیه تصریف دو جز ـ 2

که در قواعد ایکس تیره صورت ها و بازنگرهاي مهمی هستند  هاي فوق از تعدیل فرضیه
گر  ساخت مشخصـ در فرضیه فاعل درون گروه فعلی جایگاه بنیادین فاعل در ژ . گرفته است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12 - Internal Subject Hypthesis 
13 - Split INFL hypothesis 

ttheme 

tagent  

Agr2  

Agr1 

ergative 

AgrI׳ absolutive 

Agr I P 

Agr2P 

Agr2׳ 

VP  

V׳ 

V 
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 ـ قرار دارد ولی در نظریه ایکس تیره جایگاه بنیادین فاعل در ژ [spec, VP]گروه فعلی 
  .  قرار دارد[spec, IP]گر گروه تصریف  ساخت مشخص

نیز توسط پولاك پیشنهاد شده است، براساس این فرضیه گروه ی یفرضیه تصریف دو جز
تجزیه کرد و به » 15گروه مطابقت«و » 14گروه زمان«تصریفی را باید به دو گروه مستقل 

  . دهند عبارتی هرکدام یک گره نحوي را در نمودار درختی به خود اختصاص می
گروه فعلی  گر مشخصساخت در جایگاه ـ در نمودارهاي فوق نیز، که فاعل در سطح ژ 

هاي  از ویژگی. یابد گر گروه مطابقه انتقال می ساخت به جایگاه مشخصـ قرار دارد در سطح ر 
ها براي  دیگر نمودارهاي فوق رعایت اصل اقتصاد در اشتقاق است و به عبارتی موضوع

  . کنند دریافت حالت کوتاهترین مسیر را طی می
توري جمله با تغییر زمان آن از حال به گذشته از آنجا که در زبان کردي، ساختار دس

  . گردد باید گروه زمان را نیز به نمودارهاي فوق در زبان کردي اضافه نمود دستخوش تغییر می
 است موضوع ارگتیو باید بالاتر [Sov]ها در زبان کردي  و از آنجا که ترتیب متعارف سازه

  .از موضوع مطلق قرار بگیرد
ها جزء  بست ود در کردي مهابادي به این نتیجه رسیدیم که واژههاي موج  دادهبراساس

ها  بست لاینفک ساختار جملات در زمان گذشته هستند ولی در نمودارهاي فوق جایگاه واژه
  .توجیه و تبیین نشده است

اي  ها در نمودار درختی اشاره بست رابرتز تنها پژوهشگري است که به جایگاه بنیادین واژه
  .نموده است
 اظهار داشته 18، به نقل از سپورتیش17در پژوهش خود در زبان پشتو) 78: 2000 (16رابرتز

ها فعل و در بعضی از  ها از ویژگی موضوع ها در بعضی از زبان بست است که از آنجا که واژه
ها  بست توان یک رویکرد واحدي را براي واژه مند هستند، می ها از ویژگی مطابقه بهره زبان

اي در نمودار درختی براي   بر این اساس در این تحقیق یک گره نحوي جداگانه.ارائه داد
تر از گروه زمان و بالاتر از  بست پایین که گروه واژه  طوريه ها پیشنهاد داده است ب بست واژه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14 - Tense phrase 
15 - Agreement phrase 
16 - Taylor roberts  

ها نقش مهمی را در ساختار دستوري جملات در این زبان  بست هاي ایرانی شرقی است که واژه  ـ زبان پشتو یکی از زبان 17
  . کنند ایفا می

18 - Sportiche 
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بست در نحو ایکس تیره را به صورت زیر  وي جایگاه مقوله واژه. گیرد گروه فعلی قرار می
  : نمایانده است

  
 
   

 
   

  
  

  ها بست گروه واژه ـ 3
  

هستند » pro«بست هستند داراي مقوله تهی  هایی که فاقد واژه براساس این نمودار، زبان
گر گروه  به مشخص) حالت، شخص، شمار(هاي خود   براي بازبینی ویژگیproکه  طوريه ب

  . کند بست حرکت می واژه
براي بازبینی » XP«ع آشکار بست هستند یک موضو هایی که داراي واژه ولی زبان

  . کند بست حرکت می گر گروه واژه هاي خود به جایگاه مشخص ویژگی
  :نگارد چنین می) 79 :همان(ها به نقل از سپورتیش  بست وي معیار واژه

  
 بست  معیار واژه

  .هسته داشته باشدـ گر   رابطه مشخصLF در سطح XP [F+]بست باید با یک  واژه ـ 1
 .  باشدLFبست در سطح  گر با یک واژه  باید در رابطه هسته، مشخصXP [F+]یک  ـ 2

  :کند ها را بیان می بست وي همچنین پارامترهاي ساختار واژه
  .بست یا آشکار است یا پنهان هسته واژه ـ 1
 .  یا آشکار است یا پنهانXPموضوع  ـ 2
 . یا آشکار یا پنهان[ spec / cliticp]بست  گر، گروه واژه  به جایگاه مشخصXPحرکت موضوع  ـ 3

  :مثال
  Spin               mee             we             ne              lid – e .39  .من اسپین را ندیدم

  اسپین   اول شخص مفرد  ـ بست واژه     پیشوند فعل کامل          نفی                   دیدن                                        

Clitic P 

Pro / XP׳ 

Clitic 

Clitic 
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  :19وي نموار زیر را براي مثال فوق ارائه داده است
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
نگارنده نیز براساس توضیحات و نمودارهاي ارائه شده در آن اثر، و همچنین نمودارهاي 

 را در 20)هاي هورامی و سورانی گویش(ارائه شده توسط فلیپس ساختار دستوري زبان کردي 
  :کند صورت زیر پیشنهاد میه و ایکس تیره بزمان گذشته براساس نح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . باشد عوامل تغییر ساختاري می ـ  در این زبان نمود یکی از 19
  . ها در زمان گذشته جز لاینفک ساختار دستوري هستند بست  ـ در گویش هورانی نیز واژه20

NP  ne  

Neg VP  we 

ASP  Neg p 

ASP P 

Clitic׳ 

clitic P NP 

TP 

Clitic 

mee 

spini 

VP 

Pro    ti                Lid – e 
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  )هورامی/ گویش سورانی ( انگاره زبان کردي  ـ4نمودار شماره 

V׳   

VP  

Agr2׳ spec  

Agr2 
p 

clitic 
p  

T  

T ׳ 

TP  

AgrI׳ 

Agr I 
P 

ergativ
e 

Agr 

spec  

spec  Clitic׳ 
  

clitic  

Agr  

agent  

t them   V 
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  . من تو را دیدم: مثال
40.(?amen) ?ato – m dīt  

   من           تو          دیدن                                                                                                                 

V 
 

Ti  

V׳ Ti agent 

VP Agr 

spec 

Agr2 

Agr2׳ 

clitic 

Clitic׳ 

clitic p 

Agr TP 

T ׳ 

T  

AgrI׳ 

Agr I 
P 

ergativ
e 

spec 

spec 

ditin )دیدن( 

 ameni? (من)

m 

[tpast] 

)تو(  ?atoj 
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  گیري تیجهن
  :توان استخراج کرد از این مقاله چندین نتیجه می

  .ها در زبان کردي به لحاظ نحوي آزاد و به لحاظ آوایی وابسته هستند بست  واژه ـ1
درختی براساس نحو ایکس توانند یک گره نحوي جداگانه در نمودار  ها می بست  واژه ـ2

  .تیره به خود اختصاص دهند
 زمان یکی از عواملی است که ساختار دستوري را در زبان کردي دستخوش تغییر  ـ3
 مفعولی و در زمان گذشته از  ـهاي فاعلی کند به طوري که در زمان حال از ویژگی زبان می

  . مفعولی برخوردار است ـویژگی غیرفاعلی
ن تمایز میان ضمایر متصل و منفصل یکی دیگر از عواملی است که  علاوه بر زما ـ4

  .کند ساختار دستوري آن را در زبان کردي مهابادي دستخوش تغییر می
نمایی  شناختی حالت نمایی در کردي مهابادي نمایانگر آن است که تنوع رده  حالت ـ5

  . مفعولی و ارگتیو است ـهاي فاعلی فراتر از زبان
 مفعولی و  ـهاي فاعلی ضر بیانگر این واقعیت است که مرز میان زبان پژوهش حا ـ6

 .ارگتیو همیشه از جایگاه ثابتی برخوردار نیست
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